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مَکُران در نقطه چرخش حکمرانی توسعه و آزمون جدید 
زمین در مَکُران فروشی نیست! واگذاری با اجاره ۵۰ تا ۶۰ ساله 
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اجماع  واشنگتن
مرتضی فاخری- در اواخر دهه هشــتاد میلادی، 
وقتی دیوار برلین هنوز پابرجا بود و جهان در آستانه 
فروپاشی نظم دوقطبی خود نفس می کشید، نوعی 
وفاق نانوشته در میان راهبران اقتصادی غرب شکل 
گرفت. این وفاق که بعدها به »اجماع واشــنگتن« 
شهرت یافت، نه یک معاهده رسمی و نه یک بیانیه 
الزام آور، بلکه بیشتر شــبیه یک نسخه واحد برای 
درمان بیماری مزمنی به نام توسعه نیافتگی بود. نسخه 
ای که از دل بحران بدهی آمریکای لاتین بیرون آمد 
و قرار بود با چند دوز قوی آزادســازی، خصوصی 
سازی و انضباط مالی، اقتصادهای بیمار را به سرعت 
به شفاخانه بازارهای جهانی برساند. اما این داروی به 
ظاهر استاندارد، به مرور زمان عوارض جانبی چنان 
عمیقی از خود بر جای گذاشــت که نه تنها بیمار را 
درمان نکرد، بلکه گاه او را به اتاق مراقبت های ویژه 
کشاند.داستان از جایی آغاز شد که جان ویلیامسون، 
اقتصاددان بریتانیایی، در سال ۱۹۸۹ اصطلاحی را بر 
زبان آورد که سرنوشت سیاست گذاری در نیمکره 
جنوبی را برای دو دهه دستخوش تغییر کرد. او می 
خواســت صرفاً مجموعه ای از ده توصیه عملی را 
که به گمانش در محافل سیاســی و مالی واشنگتن  
از صندوق بین المللی پول و بانــک جهانی گرفته 
تا وزارت خزانــه داری آمریکا  بــه توافقی ضمنی 
رسیده است، در قالبی منسجم ارائه دهد. در آن سال 
های پرالتهاب، قاره آمریکای لاتین زیر بار سنگین 
بدهی های خارجی کمر خم کرده بود و بســیاری 
از کشورهای در حال توســعه نیز به دلایل مشابه، 
یعنی کسری بودجه مزمن، تورم های افسارگسیخته 
و رشــد اقتصادی منفی، به شــدت نیازمند تنفس 
مصنوعی از سوی وام دهندگان بین المللی بودند. در 
چنین شرایطی، اجماع واشنگتن نه به مثابه یک نظریه 
محض دانشــگاهی، بلکه به مثابه یک شرط ضمنی 
برای دریافت کمک های مالی و بازسازی اعتبار بین 

المللی ظاهر شد.
اما آنچه به عنوان مجموعه ای از توصیه های فنی و بی 
طرفانه ارائه شد، در عمل به چارچوبی ایدئولوژیک 
بدل گردید که ریشــه در گفتمــان نئولیبرالی دهه 
هشتاد داشت. بنیان فکری این اجماع بر این فرض 
ساده اســتوار بود که دولت در اقتصاد، یک بازیگر 
ناکارآمد، دست و پا گیر و اساساً مزاحم است و تنها 
راه رستگاری، واگذاری همه امور به نیروی مرموز 
و خودسامانده بازار است. بنابراین، ده دستوری که 
ویلیامسون فهرست کرد، در حقیقت نقشه راهی برای 
عقب نشینی سیستماتیک دولت از عرصه اقتصادی 

ترسیم می نمود. نخستین و...
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اينفوگرافيك- اقتصاد سرآمداينفوگرافيك- اقتصاد سرآمد

 گزارش می دهد؛

 »پايتخت«  سراسر 
سوگ و همبستگی 

 صحنه‌ نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اجرایی
 و لجستیکی کشور در تهران


